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  منتشر2001«اقتصاد چگونه تاريخ را به دست فراموشي مي سپارد؟» نام کتابي است از جفري هاچسون که در سال 
 شده است. هاچسون در اين کتاب بحث مي کند که نظريه عمومي کينز يک نظريه عمومي کامل درست نبوده است.

 ) نيز اين ادعا را خيلي پيشتر از هاچسون مطرح نموده و به درستي اشاره مي کند که1946البته جوزف شوميتر (
 نظريه عمومي کينز به درستي يک نظريه عمومي نبود شومپتر معتقد است نظريه عمومي کينز سعي در استخراج
 سياستهاي مشخصي از نظريه اي دارد که مدعي است بايد عمومي باشد، هاچسون و شومپتر هر دو معتقدند که
 نظريه کينز بايد در يک موقعيت تاريخي خاص تحليل شود. اما بر خلف شومپتر، هاچسون اعتقاد دارد که نظريه

 ) و1980تعادل عمومي- از نوع والراسي- نيز يک نظريه عمومي نيست، بدليل اينکه همانطور که فرانک هان (
 ديگران بارها گفته اند تعادل عمومي والراسي پول و ديگر پديده هاي پولي را در تحليل خود ناديده مي گيرد.
 همچنين بر خلف شومپتر، هاچسون بر اين نکته صحه نمي گذارد که هر چقدر يک نظريه عمومي تر باشد لزوما

نظريه بهتري هم خواهد بود. 

 ) مدعي است که هاچسون مفهوم نظريه عمومي را با تعادل عمومي به عنوان مادر نظريه2004اما پل ديويدسن (
 هاي اقتصادي اشتباه کرده است. اما هاچسون معتقد است که ديويدسن کتاب او را نخوانده است، هاچسون مي گويد
نظريه تعادل عمومي موسوم به لئون والراس، جرارد دبرو و ديگران يک نظريه  "من در کتابم اينگونه مي نويسم که 
. اما ديويدسن  "تعادل عمومي نيست، چرا که اين مدلها پول، توليد و ساير عوامل کليدي را  به حساب نمي آورند

براي اثبات مدعاي خود به کتاب نظريه تعادل عمومي کينز رجوع مي کند:

 «من اين کتاب را با تاکيد بر مساله تعادل، نظريه تعادل عمومي اشتغال، بهره و پول مي نامم، بحث من اين است که
 اصول مفروض نظريه کلسيک تنها براي يک حالت خاص مورد استفاده مي باشد و جنبه عمومي ندارد. به هر حال،
 مشخصات حالت خاصي که توسط نظريه کلسيک فرض شده است دقيقا مطابق با جامعه اقتصادي که ما درآن
 زندگي مي کنيم، نيست و اگر ما سعي کنيم که نظريه نئوکلسيک را براي حقايق تجربي بکار گيريم، اين نظريه

).3،ص1936گمراه کننده و خطرناک خواهد بود» (کينز،

 متاسفانه کينز به روشني بيان نمي کند که از نظر او حالت عمومي چيست. اما صفحات بعدي کتاب کينز نشان مي
 دهد که نظريه عمومي ابزاري است که مي تواند براي طيف متنوعي از پديده ها شامل اشکال ديگر نظام هاي
 اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد. هاچسون مي گويد کينز مدعي است که نظريه او از عموميت لزم برخوردار است و
 مي تواند براي انواع متفاوتي از جوامع اقتصادي به کار گرفته شود البته با توجه به اين فضيلت که بنيان کار او بر

مبناي قوانين روانشناسانه قرار دارد. 

 کينز نظريه هاي کلسيکي را که مدعي بودند بازارها شفاف بوده و اقتصاد به طور اتوماتيک به تعادل اشتغال کامل
 مي رسد، مورد انتقاد قرار داد. اما هاچسون معتقد است صرفا اين حقيقت که کينز به روشني عدم تعادل و ديگر
 اشکال تعادل در شرايط اشتغال کامل را مورد بررسي قرار داد کافي نيست تا نظريه او به عنوان يک نظريه تعادل
 عمومي تلقي شود. سيستم هاي ديگري- مانند اقتصادهاي بدون پول-  وجود داشتند که در حقيقت جايي در تئوري
 کينز ندارند. به دليل گوناگوني نظريه کلسيک يک نظريه عمومي نيست، بخشي از آن بدليل اين است که اين



 نظريه فرض مي کند که قيمت انعطاف پذير است، شرايط عدم اطمينان را از تحليل خود کنار مي گذارد و نقش پول
 را به عنوان يک انباره ارزش در نظر نمي گيرد. در حاليکه کينز تعدادي از فروض نئوکلسيک را حذف کرد، از سوي
و يک اقتصاد پولي بدون معاملت تهاتري و نيز شرايط محدود کننده ديگري را اعمال کرد. براي مثال، ا  ديگر ا
 گسترده و با هژموني بازارهاي سرمايه اي که به خوبي نيز توسعه يافته اند را در نظر مي گيرد که در اين اقتصاد پول
 نقش مهمي را ايفا مي نمايد. در حاليکه کينز نظريه خود را عمومي تر ساخت اما در عين حال خود نيز از عموميت
 آن کاست. به طور کلي بسيار دشوار است که بگوييم نظريه کينز عمومي تر است يا نظريه کلسيک؟ و اگر يک

تئوري عمومي تر بود اين امر لزوما به معناي بهتر بودن آن است؟

 همچنين کينز در تدوين نظريه خود چندان از منظر تاريخي به نهادهاي اقتصادي خاص توجه نمي کند. اگر چه
 نهادهايي، مانند پيوند بازار سهام و شرکت سهامي، به طور غير قابل اجتنابي وارد داستان کتاب او شدند، اما او کار
 خود را از نهادهاي مختص جامعه سرمايه داري شروع نمي کند و نظريه اي را مي پروراند که فرايندهاي و روابط
 تصادفي اصلي  اين نظام را روشن مي کند. در عوض کينز مکررا بر بنيان هاي روانشناسانه به عنوان مبناي کار خود
ه عوامل روانشناسانه در مورد فرايندهاي و ب ، توسل ا ه مباحث تاريخي در مورد نهادها  تاکيد مي کند. نسبت ب
 اقتصادي بسيار برجسته و آشکار است. کينز مي کوشد تا يک نظريه عمومي را توسعه دهد که براي تعداد زيادي از
 نظامهاي اجتماعي- اقتصادي قابليت کاربرد داشته باشد. او اين نظريه تعادل عمومي را که کلي و در عين حال داراي

بنيان روانشناسانه است، بر مي گزيند. 

 ديويدسن که کتاب کينز را به زبان آلماني ترجمه کرده است در مقدمه اين ترجمه به جمله اي از کينز اشاره مي
 "کند  اين يکي از دليلي است که من نظريه ام را نظريه تعادل عمومي ناميده ام، چرا که اين نظريه نسبت به نظريه
 ارتدکس (کلسيک) بر فروض کمتر محدود کننده اي بنا شده و همچنين به آساني مي تواند براي طيف وسيعي از

. "نظام هاي اقتصادي مورد استفاده واقع شود

 ) مدعي است که تحليل کينز نسبت به هر نظريه ديگري مستلزم فروض کمتر محدود کننده اي2004ديويدسن (
 است. مطابق با آنچه کينز در مقدمه کتاب خود نوشته است نظريه عمومي وي نه تنها براي نظامهاي انگليسي-
 امريکايي يا همان نظام لسه فر بلکه براي کشورهايي که داراي نظامهاي اقتصادي ملي هستند مانند آلمان نازي نيز

کاربرد دارد.

  اما هاچسون معتقد است که کينز اين بيانيه را با توجه به اين موضوع مطرح مي کند که نظريه وي بر پايه  قوانين
 روانشناسانه مصرف و پس انداز قرار داشت. کينز به روشني مدعي است که نظريه او بر مبناي نهادهاي تاريخي ارائه
بدين خاطر عمومي است که بر پايه قواعد روانشناسانه اي  "نشده است. ادعاي اصلي کينز اين است که نظريه وي 

"قرار دارد که در همه جا حاضر هستند و به عبارتي اين قواعد روانشناسانه جنبه جهانشمول دارند. 

 اما باز هم هاچسون مي گويد که کينز به وعده خود براي ارائه نظريه اي جهانشمول عمل نمي کند. کينز تنها
 تعدادي بيانيه جهاني صادر مي کند- مانند تاکيد بر روانشناسي انسان. اما او نمي تواند نشان نمي دهد که گرايش
 هاي روانشناسانه در عمل چگونه کار ميکند.. روانشناسي انسان بخشي از مرحله نهادي است و بايد براي ساختارهاي
 نهادي خاص به کار رود مانند بازارهاي مالي و پول چاپ شده و قراردادهاي قانوني. مشهورترين مبحث روانشناسي

  کتاب کينز نيازمند يک چارچوب نهادي خاص است همانند بازارهاي سهام. ديگر فصول کتاب مانند12در فصل 
 تئوري پول و بهره کينز از عموميت بيشتري برخوردار هستند، اگر چه اين موارد نيز قابليت جهانشمولي نداشته و

براي همه جوامع قابل کاربرد نيستند و مرتبا به پديده هاي خاص تاريخي ارجاع داده مي شوند. 



 هاچسون معتقد است که نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول يک نظريه عمومي در خصوص ماهيت و سطح اشتغال
 در گذشته،حال يا آينده جوامع انساني ارائه نمي کند. بلکه  آنچه کينز تحليل مي کند روابط کامل خاصي در سرمايه
 داري مدرن ميان اشتغال، انتظارات و تقاضاي موثر است. به جاي ارائه يک نظريه عمومي درست در مورد بهره يا

 ") يک نوع خاص از سرمايه داري را توصيف مي کند که در آن  پول نوشيدني است که سيستم را1936پول، کينز (
. صدها سال است که پول وجود دارد اما تا ظهور سرمايه داري مدرن به عنوان کيمياي توليد  "به حرکت وا مي دارد
 مورد توجه قرار نگرفته بود. کينز از خطابه نظريه عمومي لذت برد اما هميشه از اکتشاف شرايط خاص نظام سرمايه
کتاب کينز تنها براي سرمايه داري مدرن قابل کاربرد است و نه براي  "داري معاصر سر باز زد. هاچسون معتقد است 

         . "همه نظام هاي اقتصادي

 


